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زنى كه متهم است با همدستى دو 
مرد شوهرش را به قتل رسانده هفته 
گذشته در دومين جلسه محاكمه 
يك بار ديگر مدعى شد به خاطر 
اينكه همسرش او را مجبور به انجام 
ــلاف اخلاق مى كرده  كارهاى خ
نقشه قتل او را طراحى كرده است.

به گزارش رسيده در ابتداى جلسه 
محاكمه نماينده دادستان بار ديگر 
ــده  آنچه را در پرونده منعكس ش
ــريح و براى سه متهم پرونده  تش
تقاضاى مجازات كرد. وى گفت: 23 
مهرماه سال 82 مأموران پليس جسد 
مردى را زير پل نواب پيدا كردند كه 
سر از تنش جدا شده بود. كنار جسد 
كارتى پيدا شد كه هويت مقتول را 
نشان مى داد. مأموران با ديدن كارت 
ــدند مقتول  ــايى متوجه ش شناس
حميدرضا نام دارد. با انتقال جسد به 
ــكى قانونى تحقيقات براى  پزش
ــايى عاملان اين جنايت و  شناس
اولياى دم مقتول آغاز شد. چند روز 
ــم رديف دوم اين  بعد كتايون مته
پرونده براى بازجوئى به اداره آگاهى 
انتقال يافت. وى ابتدا قصد داشت 
ــير تحقيقات را تغيير دهد. او  مس
مدعى شد چون شوهرش معتاد بود 
و قاچاق مواد مخدر نيز انجام مى داد، 
بر سر مواد با چند تن از دوستانش 
درگير شده و احتمالاً آنها حميدرضا 
را به قتل رسانده و جسدش را زير 

پل رها كرده اند.
در بازجوئى هاى بعدى كتايون به 
قتل شوهرش اعتراف كرد و گفت 
ــين متهم رديف اول  به اتفاق حس
ــوم  پرونده و على متهم رديف س

حميدرضا را به قتل رسانده است. 
ــين  در ادامه وقتى نوبت به حس
متهم رديف اول رسيد و اتهام قتل 
حميدرضا با چاقو به او تفهيم شد، 
حسين گفت: اتهام را قبول ندارم. من 
هيچ نقشى در قتل شوهر كتايون 
نداشتم. كتايون را از سال 81 مى 
شناختم. ما با هم به ميهمانى و تفريح 
مى رفتيم. در اين مدت متوجه شده 
ــكل مالى دارد و  بودم كتايون مش
ــور به انجام  ــوهرش او را مجب ش
كارهاى خلاف مى كند. دلم برايش 
ــوخت به او پول مى دادم تا  مى س
زندگى اش را اداره كند، ما هيچ رابطه 
ــر  ــتيم و من از س اى با هم نداش
دلسوزى كتايون را مثل خواهر خودم 
دوست داشتم. وقتى شوهر كتايون 
به قتل رسيد با من تماس گرفت و 
ــوهرش را كشته و از من  گفت ش
خواست در انتقال جسد كمك كنم 
من هم اين مسأله را به على گفتم 
و جسد را منتقل كرديم.بعد از متهم 
رديف اول كتايون در جايگاه حضور 
يافت و اتهام معاونت در قتل را قبول 
كرد. او گفت: من در شرايط خاصى 
بودم. شوهرم از من مى خواست با 
انجام كارهاى خلاف اخلاق خرج 
اعتيادش را تأمين كنم. زمانى كه با 

حميدرضا ازدواج كردم او را دوست 
نداشتم. پدرم به زور مرا به عقدش 
درآورد. حميدرضا به مواد مخدر اعتياد 
داشت و حاضر بود براى تأمين هزينه 
هاى اعتيادش هر كارى بكند و مرا 
مجبور مى كرد با مردان غريبه رابطه 
داشته باشم و برايش پول تأمين كنم، 
ــت  ــن اين روش زندگى را دوس م
نداشتم. دلم مى خواست مثل زنان 
ديگر سالم زندگى كنم و با شوهرم 
به تفريح و مسافرت بروم. وقتى در 
برابر اين خواسته هاى بى شرمانه 
شوهرم كارى نتوانستم بكنم تقاضاى 
طلاق كردم. اما دادگاه قبول نكرد. 
من دو بار اين كار را انجام دادم و هر 
دو بار دادگاه درخواستم را نپذيرفت، 
ــدن از  ــم براى خلاص ش من ه
رفتارهاى شوهرم تصميم به قتل او 
گرفتم و با همدستى حسين نقشه را 
ــردم. مطابق قرار من تعداد  اجرا ك
زيادى قرص خواب آور به شوهرم 
خوراندم، وقتى بى حال شد، حسين 
و على او را بيرون بردند و من ديگر 

نمى دانم چه اتفاقى افتاد. 
ــنايى اش با  كتايون در مورد آش
حسين گفت: شوهرم با زنى به نام 
مرضيه دوست بود و از طريق مرضيه 
مردان غريبه را به خانه مى آورد. من 
با حسين از طريق مرضيه آشنا شدم 
و وقتى به هم بيشتر نزديك شديم 
او فهميد كه چه زندگى فلاكت بارى 

دارم. 
سپس على متهم رديف سوم در 
ــرار گرفت و گفت: من و  جايگاه ق
ــت بوديم و به  حسين با هم دوس
همين خاطر وقتى از من خواست در 
گوشمالى دادن شخصى به او كمك 
كنم قبول كردم. حسين به من نگفته 
بود قصد دارد حميدرضا را بكشد، او 
ــى از  ــت حميدرضا يك ــط گف فق
ــت كه چندين بار  ــنايانش اس آش
خواهرش را اذيت كرده و بايد تنبيه 
ــود. شب حادثه من مقابل خانه  ش
حميدرضا رفتم، او تقريباً بيهوش بود. 
حسين او را كشان كشان به داخل 
ــين آورد و با هم زير پل نواب  ماش
رفتيم. من پياده نشدم و به تصور 
اينكه حسين فقط مى خواهد چند 
ــيلى به صورت حميد رضا بزند  س

داخل ماشين نشستم. 
ــه داد: چند دقيقه بعد  متهم ادام
صداى ناله شنيدم و مى خواستم 
پياده شوم كه ديدم حسين با دستان 
ــد و گفت  ــين ش خونى وارد ماش

حميدرضا را كشته است. 
پس از دفاعيات متهمان با توجه 
به اينكه اتهام رابطه نامشروع براى 
حسين و كتايون هم در پرونده مطرح 
بود، ادامه جلسه دادگاه به صورت 
غيرعلنى برگزار شد و در پايان آخرين 
دفاعيات هر سه متهم توسط هيأت 
ــنيده شد و پس از پايان  قضات ش
جلسه دادگاه قضات براى تصميم 

گيرى وارد شور شدند.

مرگ مرموز يك نوعروس، 
پرونده اى را پيش روى بازپرس 
جنايى تهران قرار داد كه هنوز 
ابعاد آن آشكار نشده و مشخص 
ــت  ــت زن جوان به دس نيس
شوهرش كشته شده يا خود به 

استقبال مرگ رفته است.
به گزارش رسيده، ساعت 23 
شامگاه سه شنبه هنگامى كه 
ــيك قتل- تلفن  بازپرس كش
ــخ داد، افسر  همراهش را پاس
نگهبان كلانترى ابوسعيد از وى 
ــت براى تحقيق درباره  خواس
مرگ زنى 25 ساله به نام زويا به 
مجتمعى در خيابان وليعصر برود. 
در آپارتمان مورد نظر جنازه زويا 
ــاب دارى دور  در حالى كه طن
گردنش گره خورده، پيدا شده بود 
ــوهرش ادعا مى كرد زويا  و ش
خودكشى كرده است. هنگامى 
كه تيم ويژه تحقيقات تمامى 
محوطه داخل آپارتمان را مورد 
تفتيش قرار داد و هيچ نشانه اى 
از ورود فرد غريبه به خانه نيافت، 
در برابر يك دو راهى قرار گرفت 
كه تصميم گيرى را بسيار دشوار 
مى كرد. آيا نوعروس همان طور 
كه كامبيز مدعى است، خودكشى 
كرده يا اينكه تازه داماد خود قاتل 
همسرش است و قصد دارد اين 
ــن  راز را پنهان كند. براى روش
شدن جزئيات بيشترى از اين 

حادثه كامبيز بازداشت شد. 
ــويى پزشكى قانونى در  از س
همان معاينه اوليه مرگ زويا را 
بر اثر خفگى با طناب اعلام كرد 
و زمان فوت را سه ساعت پيش 
از كشف جنازه تشخيص داد. او 
براى بررسى هاى بيشتر مجوزى 
از بازپرس جنايى اخذ كرد كه به 
موجب آن جسد بايد به سازمان 
پزشكى قانونى منتقل مى شد و 
ــم  ــورد معاينه و آزمايش س م

شناسى قرار مى گرفت.
هفته گذشته كامبيز كه خود را 
بى گناه مى خواند به دادسراى 
ــد و  امور جنايى انتقال داده ش
تحت بازجوئى قرار گرفت. وى 

پذيرفت با همسرش به شدت 
اختلاف داشته است اما گفت در 
مرگ زويا هيچ تقصيرى متوجه 
ــت. كامبيز درباره نحوه  او نيس
آشنايى و ازدواج با متوفى توضيح 
ــن و زويا پنج ماه قبل از  داد: م
طريق يكى از دوستان خانوادگى 
ام با هم آشنا شديم و به فاصله 
كمى با هم ازدواج كرديم، اما از 
همان آغاز زندگى مشترك دچار 
ــديم و بر سر حتى  مشكل ش
كوچك ترين مسائل نيز با هم 
دعوا مى كرديم. دامنه اختلافات 
ما از بحث بر سر خرابى كاشى 
ــت من براى  حمام تا درخواس
ــترش  آرايش نكردن زويا گس
ــى در  ــه بود و هيچ آرامش يافت
زندگى مان وجود نداشت. هر بار 
كه دعوا بالا مى گرفت زويا مرا 
كتك مى زد ولى من در برابرش 
يا سكوت مى كردم يا اينكه از 
ــم. مادر  ــرون مى رفت خانه بي
همسرم به سرطان مبتلا است. 
پدرش نيز از بيمارى اعصاب رنج 
مى برد، به همين خاطر سعى 
ــرايط زنم را درك  مى كردم ش
كنم و صبر و حوصله بيشترى به 
خرج دهم. از طرفى هم من و 
هم زويا نمى خواستيم خانواده 
هايمان را مشوش كنيم. هيچ 
ــات و درگيرى  وقت از اختلاف
هايمان با آنها صحبت نكرديم، 
در عوض براى رفع مشكلات 
نزد يك مشاور رفتيم كه او پس 
از شنيدن حرف هاى ما اختلافات 

مان را خنده دار دانست.
ــه اظهاراتش  كامبيز در ادام
گفت: اين اواخر من نيز در برابر 
رفتارهاى همسرم عصبى مى 
ــدم و قبول دارم كه چند بار  ش
كتكش زدم ولى هرگز مرتكب 
قتل نشدم. زويا هميشه در دعواها 
تهديد مى كرد خودش را خواهد 
كشت البته من اين تهديدها را 

جدى نمى گرفتم.
تازه داماد درباره وقايع منجر به 
ــرش توضيح داد:  مرگ همس
دوشنبه شب من مى خواستم به 

ــه ام بروم اما پيش از  خانه خال
خروجم از خانه دوباره اختلافات 
ما سر باز كرد. پس از دعوا منزل 
را ترك كردم ولى چند ساعت 
بعد بازگشتم. هر چه در زدم، زويا 
اعتنايى نكرد. فكر كردم طبق 
معمول نمى خواهد مرا ببيند به 
همين دليل ساندويچى را كه 
ــت در  برايش خريده بودم پش
گذاشتم و خودم به خانه پدرم 
رفتم اما از دعوا حرفى نزدم و آخر 
شب با اين ادعا كه مى خواهم 
به منزل خودم بازگردم از آنجا نيز 
بيرون آمدم و تا صبح در ماشين 

خوابيدم.
كامبيز ادامه داد: صبح دوباره به 
خانه رفتم، ساندويچ فاسد شده 
بود و زويا همچنان در را باز نمى 
كرد، به هر زحمتى كه بود قفل 
را گشودم. در اتاق خواب از داخل 
ــرم  قفل بود. فكر كردم همس
خودش را در آنجا حبس كرده 
است. براى اينكه ذهنم مشغول 
ماجراى دعواى شب قبل نشود، 
خودم را با تعمير تلفن سرگرم 
كردم اما وسط كار طاقت نياوردم 
و براى اينكه از حال زويا مطلع 
شوم با سختى در را باز كردم و 
ناگهان جسد همسرم را در حالى 
كه حلق آويز بود، ديدم. سراسيمه 
و مضطرب به آشپزخانه دويدم و 
با چاقو طناب را پاره كردم. سپس 
از همسايه واحد روبه رو كمك 
خواستم. او وقتى پيكر زويا را ديد، 
گفت: هنوز زنده است به همين 
دليل با اورژانس تماس گرفتم 
ــى امدادگران وقتى بر بالين  ول
همسرم حاضر شدند مرگ او را 

تأييد كردند. 
ــزارش به رغم  ــر اين گ بناب
ــازه داماد بازپرس  انكارهاى ت
روشن وى را براى ادامه تحقيقات 
در اختيار اداره 10 پليس آگاهى 
ــويى كارآگاهان  قرار داد. از س
موظف شدند با بازجوئى از خانواده 
زويا و نزديكان اين زوج سرنخ 
ــترى از راز مرگ  ــاى بيش ه

نوعروس به دست آورند.

چه كسى راز مرگ 
نوعروس را مى داند

مرد بنگاهدار با استخدام يك 
زن به كلاهبردارى ميليونى از 

40 خريدار آپارتمان دست زد.
به گزارش رسيده چندى قبل 
ــرادى كه از  ــداد زيادى از اف تع
ــاور املاك در  طريق يك مش
شرق تهران خانه خريده بودند 
فهميدند در دام بنگاهدار شياد و 
زنى كه با وى همكارى داشت 
گرفتار شده اند. آنها با مراجعه به 
ــه 4 تهران به  ــراى ناحي دادس
ــدار  ــرد بنگاه ــكايت از م ش

پرداختند. 
ــن  ــاكيان در اي ــى از ش يك
خصوص گفت: چندى قبل به 
قصد خريدن يك آپارتمان به 
ــردم. مرد  ــى مراجعه ك بنگاه
بنگاهدار موردهاى مختلفى را به 
ــرد و من پس از  من معرفى ك
ــى آنها آپارتمانى را كه با  بررس
شرايطم تطبيق داشت، انتخاب 
كردم و با پرداخت نيمى از بهاى 
آپارتمان مبايعه نامه بين من و 
مالك آپارتمان كه در واقع كارمند 
بنگاه بود امضا و قرار شد يك ماه 

بعد خانه را تحويل بگيرم اما پس 
از يك ماه فهميدم آپارتمان به 
چند نفر ديگر نيز فروخته شده 

است.
در حالى كه شمار شاكيان اين 
پرونده در مدت كوتاهى به 40 
نفر رسيده بود تحقيقات در اين 

مورد آغاز شد. 
ــى  ــرس پرونده با بررس بازپ
اظهارات مالباختگان و همچنين 
ــابقه آژانس  تحقيق درباره س
مسكن دريافت امتياز بنگاه متعلق 
به شخص ديگرى است و او به 
تازگى امتياز مغازه اش را براى 
ــال به متهم واگذار كرده  دو س
است. همچنين با ادامه بررسى 
ها مشخص شد زنى حدوداً 50 
ساله با صاحب آژانس همكارى 

دارد. 
ــه احتمال متوارى  از آنجا ك
شدن متهمان وجود داشت دو 
متهم به نام هاى حميد و پروين 
بلافاصله بازداشت شدند.پروين 
ــس از  ــال دارد پ ــه 50 س ك
دستگيرى مدعى شد به تازگى 

به استخدام حميد درآمده و در 
مقابل كار در بنگاه او ماهى 150 
هزار تومان حقوق دريافت مى 
كند. او گفت حميد همه معاملات 
را به نام من انجام مى داد و من 
هم چون فكر مى كردم، او آدم 
معتبرى است زير همه مبايعه 
نامه ها را امضا مى كردم، اما نمى 
ــتم او قصد كلاهبردارى  دانس

دارد. 
ــه هنگامى كه حميد  در ادام
تحت بازجوئى قرار گرفت با رد 
ادعاهاى همكارش گفت پروين 
ــت قراردادهاى فروش  از ماهي
مسكن اطلاع داشته و با اطلاع 
ــا مى كرده  كامل آنها را امض

است. 
وى افزود: در واقع كلاهبردار 
اصلى پروين است و او هر خانه 

را به چند نفر فروخته است.
بنا به گفته بازپرس پرونده هم 
اكنون تحقيقات در مورد اتهامات 
اين دو متهم ادامه دارد و هر دو 
با وثيقه هاى سنگين آزاد شده 

اند. 

كلاهبردارى بنگاهدار از 40 خريدار آپارتمان

تحقيق در مورد قتل زنى كه با كيسه خفه 
ــف شده، توسط  ــدش در خانه كش و جس
كارآگاهان ويژه قتل اداره آگاهى تهران آغاز 
شد و اولين فرضيه در آن انگيزه ناموسى 

شناخته شده است.
به گزارش رسيده ساعت 21 شامگاه شنبه 
پسرى جوان با صدايى لرزان به پليس 110 
خبر داد مادرش در خانه به قتل رسيده است. 
ــه مأموران  ــن تماس بلافاصل ــس از اي پ
كلانترى پونك اكيپ ويژه اى از متخصصان 
بررسى صحنه جرم در محل حادثه حاضر و 
با جسد نيمه عريان زنى 50 ساله روبه رو 
ــدند كه خفه شده بود.شواهد موجود در  ش
صحنه جنايت نشان داد اين زن كه منور نام 
داشت زمان وقوع قتل خواب بوده و عاملان 
جنايت ابتدا كيسه اى پلاستيكى را داخل سر 
او كرده و سپس با پيراهنى سياه رنگ دور 

آن را بسته و وى را خفه كرده اند.
با توجه به اينكه پسر مقتول اولين كسى 
بود كه جسد را در خانه پيدا كرده بود، وى 
تحت بازجوئى قرار گرفت و مدعى شد از 
اينكه مادرش چطور به قتل رسيده و چه 

كسى عامل اين جنايت است خبر ندارد. 
ــر مقتول گفت من دو برادر دارم كه  پس
ازدواج كرده اند و جدا از ما هستند اما من به 
اتفاق مادرم در خانه پدرى مان زندگى مى 
كرديم. صبح روز حادثه من مطابق معمول 
از خانه خارج شدم و سر كار رفتم. چند بار 
تلفنى سعى كردم با مادرم تماس بگيرم اما 
او جواب نداد، شب كه به خانه برگشتم، زنگ 
در را به صدا درآوردم. باز هم مادرم در را باز 
نكرد. با كليد خودم وارد خانه شدم و وقتى 
ــمت اتاق خواب رفتم جسد مادرم را  به س
ديدم. ما با هيچ كس دشمنى نداشتيم و مادرم 

هم زن خوبى بود و من فكر مى كنم عاملان 
جنايت به قصد سرقت وارد خانه ما شدند، 
چون چند فرش ابريشم از خانه ما دزديده 

شده است. 
هرچند پسر مقتول مدعى شد مادرش 
قربانى يك سرقت شده اما كارآگاهان اين 
ادعا را رد كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 
سرقت فرش هاى ابريشم كاملاً ساختگى 
است چون اشياى قيمتى ديگرى هم در خانه 
وجود دارد كه درصورت وجود انگيزه سرقت 
عامل يا عاملان قتل مى توانستند آنها را هم 
با خود ببرند. بازپرس پس از اتمام تحقيقات 
مقدماتى دستور داد جسد براى تعيين علت 
اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شود. 
وى همچنين قرار بازداشت يك مظنون را 
نيز صادر كرد و بازجوئى از اين مظنون به 

زودى آغاز مى شود.

زن ميانسال به طرز مرموزى در خانه اش به قتل رسيد

جعل عناوين دولت براى كلاهبردارى
ــى اقدام به  ــوان هاى دولتى و حكومت ــردى كه با جعل عن ف

كلاهبردارى مى كرد، در كرمانشاه دستگير شد. 
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى پليس، با وصول چندين فقره 
گزارش درخصوص اينكه شخصى با نام مستعار «حاج آقا فروزنده» 
با همراه داشتن كارت و مدارك شناسايى مشاغل مهم از جمله 
بازپرس، نماينده دادستانى، ستاد حفاظت اطلاعات و امنيت وزارت 
ــور، رئيس دفتر نمايندگى رهبر در استان كرمانشاه، مشاور  كش
دادستان در دادگسترى كرمانشاه، عضو واحد بودجه و تخصيص 
وام مجلس شوراى اسلامى در خصوص اشتغال زايى، ارائه دهنده 
وام و خريد و فروش انواع كالاها و لوازم خانگى اقدام به كلاهبردارى 
ــتور كار قرار گرفت و در نهايت  مى كند، انجام تحقيقات در دس

مأموران موفق شدند متهم را دستگير كنند.
ــخص شد هويت واقعى متهم 44ساله  در ادامه تحقيقات مش
«محمدرضا ف.» است كه داراى سابقه كيفرى است. به اين ترتيب 
متهم با صدور قرار بازداشت در اختيار پليس آگاهى قرار گرفته و 

تحقيقات از وى كماكان ادامه دارد.

زن روانى در اقدامى جنون آميز 
ــاله اش را به قتل  كودك 7س
ــاند و مادرش را با ضربات  رس

چاقو به شدت زخمى كرد.
به گزارش رسيده هنگامى كه 
ــن كه براى ملاقات  زنى مس
دخترش از شهرستان به تهران 
آمده بود، مقابل خانه فرزند 30 
ساله اش در خيابان خرمشهر 
رسيد، صداى جيغ و داد نازيلا را 
شنيد. او كه مى دانست دخترش 
از بيمارى روان پريشى رنج مى 
برد، با ترس از اينكه واقعه اى 
ناگوار در شرف وقوع است وارد 
خانه شد و نازيلا را در حالى كه 
چاقويى در دست داشت بالاى 
سر نوه 7ساله اش به نام پاشا 

ديد. 
زن مسن سعى كرد با گفت 
وگو نازيلا را متقاعد كند چاقو را 
زمين بگذارد اما زن روانى با فرياد 
تهديد كرد هر كس نزديك برود 
ــى كه  ــد زد. در حال او را خواه
كودك خردسال غرق در خون 
بود و به سختى نفس مى كشيد، 
ــا به  ــدون اعتن ــزرگ ب مادرب
تهديدهاى دخترش به سوى 
ــا دويد تا براى نجاتش از  پاش
مرگ اقدامى انجام دهد. در اين 
بين نازيلا گفته خود را عملى 
كرد و اين بار با چاقو به مادرش 
يورش برد و وى را زخمى كرد. 
دقايقى بعد مأموران پليس كه از 
ــايه ها در جريان  طريق همس
موضوع قرار گرفته بودند در خانه 
ــور يافتند و با  مورد نظر حض
تلاش زياد توانستند زن مهاجم 
را آرام و وى را بازداشت و سپس 
او را به بيمارستان منتقل كنند. 
از سويى معلوم شد پاشا در حالى 
ــورد حمله  ــواب بوده م كه خ
مادرش قرار گرفته و با وارد شدن 

بيش از 10 ضربه چاقو به قفسه 
ــته شده است.   سينه اش كش
هنگامى كه مأموران سعى كردند 
از نازيلا بازجوئى كنند متوجه 
شدند وى به لحاظ روانى دچار 
ــت و به  حالات خطرناكى اس
ــاله به  همين خاطر زن 30 س
ــتور بازپرس براى مداوا و  دس
ــتان روزبه  مراقبت به بيمارس

انتقال يافت. 
ــپس گروهى از مأموران  س
سراغ مادر نازيلا رفتند. وى كه 
ــش مراقبت هاى ويژه  در بخ
بسترى بود و به سختى حرف 
مى زد دخترش را بيمار روانى 
خواند و گفت: نازيلا از زمانى كه 
از همسرش طلاق گرفت دچار 
اختلالات روانى شد و مدتى نيز 
تحت نظر پزشك بود. «در حال 
حاضر پليس سرگرم تحقيق 
درباره سوابق بيمارى نازيلا است 
و اين زن بايد پس از بهبودى 
نسبى از سوى پزشكى قانونى 
مورد معاينه قرار گيرد تا مشخص 
شود آيا بيمارى روان پريشى وى 
به حدى بوده كه رافع مسووليت 
ــد يا او را بايد  كيفرى اش باش
مسوول اعمالش قلمداد كرد. 
ــوران در انتظار  همچنين مأم
هستند تا به محض ترخيص 
ــلا از وى بازجوئى و  مادر نازي
اطلاعات بيشترى از اين جنايت 
كسب كنند. اين انتظار در حالى 
است كه پليس هنوز انگيزه مادر 
از قتل فرزندش را نمى داند و 
فقط در پرونده اين جنايت ثبت 
شده نازيلا هنگام ضربه زدن به 
كودكش با صداى بلند فرياد مى 
كشيد از اين زندگى نكبت بار 
ــده  ــته و جان به لب ش خس

است.

زن روان پريش كودك 7 
ساله اش را كشت

شوهرم مرا به كارهاى خلاف 
وادار مى كرد


